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Extended Abstract 

Introduction:  
Death has always been an ambiguous concept, a fundamental aspect of the human experience 

since the dawn of civilization. From ancient times to the present, particularly with the advent of 

war and successive destruction, it has been represented in various ways in the works of writers 

and artists. Consequently, artists, poets, and authors have each created timeless works that 

reflect their unique perspectives on death, whether through praise, avoidance, or a realistic lens. 

The novel "In the Flames of Water" offers a realistic view of death, portraying it as an integral 

part of life. Throughout the narrative, the theme of death is woven into the fabric of the story. 

One of the most powerful scenes in Mardiha's masterpiece occurs in the final pages, where the 

prominent presence of death is underscored by the demise of the protagonists, Haider and Farid. 

Methodology:  

In the novel "the Flames of Water," Mardiha explores the pain and suffering of man in life, the 

factors that contribute to it, such as war and its consequences. The narrative seeks to uncover 

pathways to a better life, portraying a continuous struggle between the opposing forces of light 

and darkness. Despite this internal conflict, the protagonist frequently finds himself drawn to 

the darker side. In fact, the author’s philosophical perspective on death is vividly illustrated in 

this novel through the poignant and sorrowful scenes that accompany the atrocities of war and 

the deaths of the characters. Mardiha believes that while death can serve as a means of 

liberation and freedom from a wretched and pitiable existence, detaching from the world can 

also be challenging and hard to comprehend at times. For this reason, Mardiha's worldview 

aligns closely with that of existentialist philosophers. The presence of unusual and illogical 

events within a mysterious and illusory atmosphere, combined with both balanced and 

unbalanced personalities, transforms the novel "In Flames of Water" into a work rich with 

terrifying elements. Mardiha employs various elements, including the induction of fear and 

suffering—such as death, loneliness, and unsettling events—as well as themes of sin, including 

betrayal, subversion, and sabotage. This study aims to descriptively and analytically explore the 

most significant manifestations of death-related thinking in the novel "In Flames of Water" and 

examine how these themes are expressed within the work. 

Results and Discussion:  

In the Results section of a quantitative paper, summarize the collected data and the outcomes of 

any analyses conducted on that data that are pertinent to the subsequent discussion. 

Analyze the data and report the findings, including effect sizes, confidence intervals, and levels 

of statistical significance. 

Conclusion:  

In the novel "In Flames of Water," Morteza Mardiha demonstrates his prowess as a writer by 

skillfully analyzing a society embroiled in an unequal war and vividly portraying its harrowing 

realities, all infused with a philosophical reflection on death. However, within the fictional 



realm of this narrative, there is also room for love and compassion. Given the circumstances 

dictated by war, a pervasive fear of betrayal and the presence of a fifth column among fellow 

soldiers loom large, rendering fear and death as the only certainties. The anxiety and trepidation 

stemming from the wartime environment significantly alter the life trajectories of the 

characters, while another aspect is shaped by the fate that society has imposed upon them. The 

narrative is steeped in the characters' fears and anxieties, as well as the myriad challenges 

wrought by war, occasionally revealing their inner traits. The theme of fear manifests in various 

forms throughout the novel, leading the narrator and his comrades to the unsettling conclusion 

that one must coexist with fear and acclimate to anger. 
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 چکیده اطلاعات مقاله 

ت    مق ل  پژ هبشنوع مقاله:  بدت  بود   نویسندگ و  بربی  ب زشمندی  ددتم یۀ  هموب    آو  د  و  نهفتۀ  ب ر  مض متن  جنگ   

بخش بز  بقعتّت  بتوبنند  بز  دیاری  ی ش  ب بند.  تفستر  نقد    ب   زندگش  ب  بز  دیاری  ه      ی 

مرگ ب ر،  چوو  م و  مض متن  آث  ی  خلق  درمنبأ  ک    بدت  آبشعل   د بندیبش  شود.   مش  ه ی 

ب    ی ردی یلسفش مبتنش بر یلسفۀ    ه ی دی ع مقدسترین  م وبین  م و  ب  عنوبو ی ش بز برجست 

بز خودآگ هش بیم نش   بندیبۀ ج  دبنش  ب  بین موضوع ناریست ، توبنست  ج معۀ     جودی برخ دت 

ه ی هربدن ک  گربی ن   بک  ی کند    بقعتّتگریت   جناش ن برببر  ب ب  ش یستاش   ب  نا هش  بقع

آو تم مش  ب بد، هرچند چ شنش  تصویر  ب   پژ هش  ه  مرگآو  ب  همتن جهت،  ب   ب شد.  بندیبش 

خوبهد ب  بین پردش تحلتلش مش  –ف تببتتن   بیت مرگ   شه در ب    ش توصتفش  ح ضر ب  هد

گرب مرگ   شه در  ب  گرب   معنویه  چاون  توبنست  بز د  زب یۀ م دیپ دخ دهدک  مرتضش مردی

ی یت  مط بق  کند.  ب زنم یش  خویش  مردید   م و  جست  ،  بین  بز   بیته ی  چندگ ن ه   بی  ه ی 

مرگ د  طول دبدت و بهر  برد  بدت   ضمن آو،  یرهنگ بیث     شه در  ب د     د ب  ة جنگ  
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 پیشگفتار . 1

ه ی ذهن ببر پرببه   بود  بدت ک  بز د  بو آغ زین حت ر بنس نش ی ش بز غدغ مرگ هموب   مفهومش  

هرر ی پررش د  پررش،  همرروب   برر  بود  بدت    بز د  بو ب دت و ت  مع صر ب   یژ  برر  وهررو  جنررگ    یربنش

ه ی گون گوو د  آث   نویسندگ و   هنرمندبو نه دین  شد  بدت. ب  همتن دبب، هنرمندبو، ش عربو شتو 

گریرر ی یرر  دررت یش، مرررگ  نویسندگ و هر کدب  بن  بر نوع نارش  یژة خود د ب  ة مرگ بعم بز مرررگ

گربی نرر  دیدی  بقررع  ه ی آبد  شعل بند،  م و  بی زد گربی ن  ددت ب  خلق آث   ج  دبن دیدگ هش  بقع

بنته ی  م و حول محررو  کند. بز ببتدب ت  نسبت ب  مرگ دب د ک  ب  آو ب  عنوبو ج ئش بز زندگش نا   مش

ه ، صفح ر آخر  مرر و بدررت ه ی ش ه    مردیشود. بز قد تمندترین صحن بندیبش قلم زد  مشمرگ

 شود.  ک  ب  مرگ قهرم ن و یعنش »حتد    یرید« ب   دیار حضو  برجستۀ مرگ صح  گذبشت  مش

 . معرفی رمان1-1

نق ط مرزی جنوبش بدت کرر  بنتبرر  بر علررم د  ، د ب  ة   زه ی آغ ز جنگ د   ه ی آبد  شعل  م و  

نارر  بو   مترجمرر و معررر ف آو  ب چ پ کرد  بدت. نویسررندة آو بز نویسررندگ و     زن مرر   1379د ل  

چنررتن بدت ک  ِدمّت بدت د یلسف    علو  دت دش  ب د  دبنبا   ع مرر  طب طبرر یش برعهررد  دب د.  ی هررم

 .  ه ی توس   نب ط هم   ی دبشت  زن م مدیر گر   بندیبۀ   زن مۀ ج مع  بود   ب  

 های پژوهش . پرسش1-2

توصتفش   شتوة  ب   ت   بدت  بربین  دعش  پژ هش  بین  مهم-د   ک   شود  تبتتن  ش خص تحلتلش  ه ی  ترین 

 ؟ بندنمود ی یت  ه ی آبد  شعل بندیبش چاون  د   م و نارش مرگ

 پژوهش  پیشینة. 1-3

شعل د ب  ة  م و   آبد   حسن    ه ی  تنه   بدت.  ناریت   صو ر  پژ هبش  تحلتلش    ک  ی 

( ب  معریش مختصر 1378«   نت   مجلۀ بخ  ب )نویسش بیربوصدد ل دبدت و( د  کت ب »1381مترع بدینش)

 بین  م و پردبخت  بدت. 

« ب  طو   کند ک  ی پتربموو بدبت ر دبدت نش جنگ   دی ع مقدس( د  کت ب »1388محمد حنتف)

 یک صفح  د ب  ة بین  م و دخن گفت  بدت.  خ ص  د  حد 

ه ی بدبت ر دبدت نش جنگ« د  م ی (، د  مق لۀ »دتر تحول د  و1380حستنعلش قب دی   هم   بو)

 حد یک بند، بین دبدت و  ب معریش کرد  بدت. 
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»تحلتل د خت     محتوبی  1400شترش هش) مق لۀ  بر دش  ه ی آب«  م و د  شعل ( د   تحلتل    ب    ،

 پردبزد.ت     محتوبی  م و مشد خ

بندیبش   ب زت ب مرگ  زمتنۀ  د   پژ هبش  بن بربین،    ه ی آبد  شعل ت کنوو  بدت،  ناریت   صو ر 

، یعنش   بیت مرگ  ه ی آبد  شعل بین پژ هش ب  شن خت   معریش ی ش بز ببع د پنه و یلسفش دبدت و 

 .پردبزد  شه در مش

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-4

بز  ه ی آبد  شعل ه   د   م و  مردی ب   جودآ  ندة آو  ب    ، د د    نج آدمش د  زندگش عوبمل 

مش تصویر  ب   تبع تش  ب  جنگ    قطب  جمل   د   مت و  مدب   بت بد    بهتر  زیستنش  بربی  ت   بهش  کبد 

 خو د.    شن یش   ت  ی ش   د ی  د  جدبل بدت، بگرچ  بغلب ب  دویۀ ت  ی ش پتوند مش

صحن  د   بین  م و  د   نویسند   بندیب نۀ  مرگ  یلسفش  بتنش  حقتقت،  غمد   تلخ    بنات ی  ه ی 

مش پلبتشمتجلّش  ب   ک   شخصتّتشود  مرگ  ب   بدت     همرب   جنگ  مشه ی  بتّف ق  دبدت و  بیتد. ه ی 

ب    ب      قّته  بر بین ب    بدت ک  مرگ بگرچ  هموب    ب   ه یش   آزبدی بز زندگش ن بتمردی

ب  همتن جهت، جه و ن ب   بن  بدت،  دنت  گ   کمش دشوب     بز  بمّ  د  عتن ح ل دل کندو  بتنش  بدت؛ 

گرب ن دیک بدت چن و ک   جود  خدبده ی غترع دی   غترمنطقش د   ه  ب  آ بی یتلسوی و هستشمردی

 ب ب  بثری پر  ه ی آبعل د  شه ی متع دل   ن متع دل،  م و آلود ب  شخصتّتیض یش پر  م     بز    هم

م نند بز عن صر دلهر  آیرین تبدیل کرد  بدت. مردی بلق ی ترس    نج  ه  بز عن صر گون گونش چوو 

چنتن عن صر مختلف گن   نظتر خت نت   دتوو پنجم    مرگ، تنه یش، حوبدث عجتب   تردن ک   هم

 ک  ش نش   ... بهر  برد  بدت. 

بدت   بین  بر  پژ هش دعش  بین  توصتفش  د   ب  شتوة  مهم-ت   تبتتن شود ک   نموده ی تحلتلش  ترین 

  بند؟کدبمند   چاون  د  بین بثر متجلشّ شد  ه ی آبد  شعل بندیبش د   م و مرگ

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 اندیشیهای مرگ مقوله. 1-2

شود  ب  ترتتب پردبخت  مش  ه ی آبد  شعل بندیبش د   م و  ه ی مختلف مرگد  بین پژ هش ب  مقول 

مرگ شتوة   بیش  مرگ،  جبر  تعلتق،  مرگ،  م هتّت  معن     بز  عب  تند  دیدگ     بندیب ن ،ک   تجلشّ 

 ثتر شه در همرزم و. تأ، ترس آگ هش،  گربی و د ب  ة مرگم دی



 (51 ی اپی)پ 1404 بهار، 1دهم، شمارة چهاردورة  ،یداستان اتیّپژوهشنامة ادب 162
 

 

 معنا و ماهیّت مرگ  . 1-1-2

ه ی بنس و ک یش نتست   زم نش ک  مرگ ی دکرد مرگ ب  عنوبو نقطۀ بشتربک درنوشت  1بز نظر د  تر 

ت  و  بت بد،  زندگش خودم و  مشد   آودهند   زیستن  ب  شود،  بربی  د بندبختن  برن م    طرح  زمتنۀ  گ   

کند؛ ب  همتن جهت، ضر  ر دب د بز زم و   آزبدی خود بربی د ختن زندگش، بهترین بهر   بیج د مش

ببریم. چن و   بز آو من مشگوید »ک  مشب  بل    نتست،  ببری  بمری  م  مرگ  ب مرگ صری ً  شود  قتش 

شود، د  آو زم و مرگ دیار یک بمر ب  گ نتست ک  بنس و  ب  کنتم ب  بمری یردی بدل مشد  نش مش

شود زندگش خ ص   منحصر  مشد زد، بل    خدبدی بز زندگش شخصش من بدت ک  دبب  محد د مش

کس نخوبهد توبنست بز آو ج و د لم  بی ک  د ب    ت رب  نخوبهد شد   هتچ ب  یرد ببود؛ یعنش زندگش

)د  تر، ببرد«  د   دبدت و  681   1391ب   قهرم ن و  زندگش  بز  ج  ی  مرگ  هموب    نت   بین  م و  د    .)

 ب   دلبو     ه  خلج نش د  هم آمتخت  بز دت هش   دپتدی ب  دلتل شربیط جنگ شود   د  د  و آومش

 ب ی دبدت و د  ق لب جری و دتّ ل ذهن خود  ب د  موبجه  ب   تجدید خ طربر  ک   کبد، چن و شعل  مش

 بتند، گویش خودش هم خبنود بز بین خلج و د  نش نتست   مسألۀ   ی   یش مرگ   زندگش مش

زندگش آو هم  »عملت ر ذهنم  ب بز عبوّد ب  خود مبغول دبشت جنگ بربی ب ّلتن ب  . مرگ    

مسأل   ب  .  ب ّلتن  مشبربی  شد ،  حل  خود  بربی  ک   ب بی  بمّ   آی ؟  بنا شتم  بود  شد   حل   بدتش 

ه ی  گذبشتم . بمّ  بز بین ت  آو ن  آی  یردنگب ّلتن ب   بود ک  بتر و بز کت ب ب  متدبو قد  مش

مش آو  ب  دناتنش  ب   نگ  زنجتره ی  نگ  غل    ک   بود  ح یل  شعل     بی  د؟د شتش  ..خوو 

تن  ب بشمش ب  یک  ب   پ ی و د هم مشکبتد   ز دی   درخش  پتچتد؟ دت هش   دپتدی هم ؟ 

 (.  14کبتد ...«) مق بلۀ خلج نش مش  یتم ک  بز بند  نم درک مش
بتوبو آو  ب تعتتن  د  حقتقت،  ب ی نب و مش ی  بد هموب   چت ی نتست ک   دهد ک  مرگ خوب 

زبی جنگ ج  حضو  ق طع مرگ، ب  تعبتر د  تر چهر   ر د  بحبوحۀ  حبتکرد   چهرة دیار بز حت  

مش نب و  ب شد    دبشت   ق طع ن   حضو ی  ک   ندب د  حت ر  جود  بز  دیاری  طرف  هموب       ک   دهد 

مش آش     بنس نش  منظری  بز  من  بر  من  ب  تنه   چن ومرگ  طرف کند،  نت »چهر     د  تر  نظر  بز  ک  

( . بین تحلتل بز مرگ 681   1992بی ببری بدت« )د  تر،  د   مرگ پدید  دیاری بز حت ر  حود ندب 

شود  ه  بزجمل  بز زب و حتد  بت و مشهموب   د  بندیبۀ  جودی  ب ی د  ق لب گفتاوی مت و شخصتّت

ب  دشمن چ    بین نظر دشمن بدبخت بدت   آوک  هنا   موبجه   ب  نتست   بز  نت   بی ج  کبتن  ه  

 
1. jean-Paul Charles Aymard Sartre1  
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نبدش نس  د   بند.  مردب   یک  خو دو  ب   غتربنس نش  هتأتش  د   دشمن  ب  کبتن  حتد   زب و  بز  ویسند  

مش م نند  گردناش  درم     بز  چ   کوهست نش  م ندو  زند   گردناش    بز  نج ر  بربی  ک   ج   کند  بی 

کبتن گرگ   خو دو یک لاش  نتست    بین بمر برببر ب  بین دیدگ   د  تر بدت ک   »مرگ  خدبدی 

بی بدت ک  ب  زندگش محد د شد  بدت.  قتش مرگ بز منظری  گش   هنوز خود زندگشد  ضمن زند

توبند معن ی زندگش ع     بد و توجّ  ب  بنحص  ی بودو آو بربی هرکسش مو د م حظ  قرب  گترد، مش

دهد...نقش مرگ یقط  ب شد، آو گون  ک  آکو د نه یش د  پ ی و یک قطع  مودتقش ب  ملودی معن  مش

(. د  بین چند دطر نت  حقتقت زندگش د  کبتن دشمن نش نهفت   681   1992هش بدت...« )د  تر،  د جهت

 بدت ک  مح و  ب  کبت  شدو هستند 

ه   ش و ن گ یر بدت  لش آوکبند، کبتنه  ختلش ن مردند،. ..بلبتّ  ت   قتش مش  لش آخر بین-»..

کرد    بدبخت  خ کب و  کبتب و،  ب ید   . بدش نس  م   بربی  بند    گری   کرد،  گری   درقبرش و 

آو  کبتن  بدبختش  تقدیرم و  ک   م   بدش نسش  بربی  بود    شدو  کبت   تقدیرش و  ک   ه  

 (. 405بدت...«)

بندیبش  ه ی د  نش ک  هموب   ج ء بندیبۀ  جودی   خلج و مرگه    ن بع  بین تردیده ، پردش 

بختت     آز- ب ی بز  برخ دت   بدت،  دبدت و  طول  ب  مرگ   نویسند  د   ناریستن  نوع  د   بنس و  بدی 

 ب ی  ب  مسألۀ آزبدی  -توبو دیدگ   خ ص نویسند  د   بقع مشه ی  جودی بدت ک   زندگش   دغدغ 

ه    شک یلسفش ب  د ب  ة ب    ب  خدب دبنست، بم  ب ید دبنست ک  بین  بنس و  ب ت بعش بز تنه یش   ن ک مش

 ب ی  م و مذکو  نتست، بل   بز نظر د  تر محصول  -یسند محصول بلح د نو  1نوع بتنش بگ یست نسش 

 تجربۀ زیستۀ ب دت. 

مش ش ل  مرگ  ب   د   ببط   یردی  هر  زندگش  بودو  یرد  ب   »پ ی و منحصر  ک   معنش  بدین  گترد 

-(. چن و 41  1999هرکسش مب ب  زندگش ب دت زیرب زندگش هم  بیربد تدب ک بین پ ی و بدت« )د  تر،

بین  م و   ب  لحنش حسررک  د   بثرغرق شدو همرزم و  ب ی،  مث بۀ  مرگ د   ب   بز تردید،  پر  آلود   

مش بدت     متدبو جنگ  د   بضطربب  تبویش    بز  پر  حت تش  پ ی و  بربی  تدب کش  ب   بتنتم ک     دتدو 

مرگ دیار یک بمر ن شن ختنش ب  گ نتست ک  بنس و  ب محد د د زد. درنوشت دبدت و د  ج و ب ختن  

دهد ک  زندگش منحصر ب  یرد درش   بز بیم و دب ند   د   رید   دیار همرزم و  ب ی نب و مشحتد    ی
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گترد   نخلست و  ش و، ک   و بوی عطر ی س مشبرند   بز ج و ب ختن ب  بین بیم و، ج و د لم ب  د  نمش

 بوی عطر پونۀ  حبش 

درنوشت. هَل دب حَت  ب.   ه ی درکش د  جدبل. درنوشت،»یرید  یت  بود   حتد  ب  کو  موج 

بم  ش نند . زلال... کسش د    بدتش آب   عبق چ  قد  ش ل هم نر  بم  کبند . صبو ،  بند! 

 یت./..ک   و بوی عطر دوخت   صدبیش ج د یش بز بعم ق آو ب  آدم و مشه ی آب مش شعل 

    گری  ب   آمد، خنده  صدبیش مشدبد   نخلست و بوی عطر پونۀ  حبش. بز د  ددتی س مش

 (. 502 -501هم د آمتخت ..« )

معن    م هتّت مرگ د  بین  م و بز دویش  یب  د   ب    ب  خدب دب د   بز دویش  یب  د  نارش 

 م ند  یلسفش خ ص نویسند  ک  هموب   بز د ک آو عقل د مش

    (31م ند«)گذبشت، عقل د  مشه  ج یش بربی ی ر کردو ب  غتر ب قش نمشب  ش دتل آد ی گلول »

ن پذیری  ضع گردد. بدینهموب    بین حتربنش بز د م ندو ح کم ب من زع مش گون   ب ی من دی تغتتر 

 برد. شود   دبدت و  ب ب  دمت ج متّت مرگ  مشموجودی بدت ک  هموب   ح کمتّت مرگ جدی مش

 اندیشانه های روایی مرگ. شیوه 2-1-2

پترناش دبدت و د   پذیر   غت ب  ک  گتری زم و ب زگبت ب  هم  یختن نظ    بثر موجب  بین  ر خطش د  

ب یست د  یک مستر معتنش پتش بر ند. ب  بین ترتتب  شود ک  مشه یش مشجهت پتببرد حوبدث   کنش 

برخش  م و بربد س برخ ف  ژبنر دی ع مقدس ک   نظر  قطعش مو د  پ ی و  بز  مقدس، دبدت و  ه ی دی ع 

ه ی  بی ک  بین  م و  ب بز د یر  م وگردد. بز دوی دیار ن ت متم ی  مشبند،   ی ی شد پتر زی طرح

متم ی  مش ب   دی ع مقدس  ب   نت   یعنش حتش د  توصتف شه در  ب  مرگ بدت  نویسند   نا    نوع  کند، 

ک  ب   نم ید. چن وک  گتری طن    خند ،  ج  حم دش   آدم نش شه در  ب ملموس   عتنش   زمتنش مش

ب ختتن   مشنظر  ت متل  تطهتر    آو  ب  بل    نتست  جدیّت  من ر  د دویۀ  بقعش  )نول »خندة    1کند« 

خند 311،1391 مش(،  ش ست   مرگ  ببهت  آو  د   ک   ب   بی  همرزم و  ب ی  ب  جنگ،  تجربۀ  شود   

 د زد  حس مشتد یج، نسبت ب  مرگ هم، د  تلخن ی خویش بش

/! خندبنش  دب د.  مش-»...  هم  گری   .بین  بلذب ی ر  ناویش  پربترب   ؟ش ید  کنم  گری   گویش 

 لش آخر یک شئون تش  ب هم ب ید  ع یت  -بدضدح لش بود بم  نب ید جلویش  بدبد،  بلا ب ختتم ./
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نترس، یردب   پس یردب هم نوبت آق دت   ح جتت.. ت  دنت  بود ، همتن  -بیم ./کرد. شهتد دبد  

مش خب ش خش   .../. بود   مش ره   مصتبت  ب  ب ّل ش ند.  مشگویم  د بز  ی ش  ت   شد،  ه یش 

بین قد ./مش نبودیم  م  هم دنادل  ..بی   زگ  .  بعد  ب  ع ب،  لش  ب لای درش  م  ک  -نبستتم 

ه   وتجرب  بم نتم ./...آکب ند، بمتد ب   بشج ه  مش بلبتّ  ت ز  ک  یم،  لش بگر تجربۀ جنگ ب  بین

ببهت مرگ  ب بربی  قدمش پتشک   ، بودند تجربۀ خبونت  ش و ش ست  بود. بربی همتن هم  تر 

 (. 63 -62ج یش بربی چت ه ی دیاری هم ب زکرد  بودند مث ً ه ل ی  حتش عبق ...«)

طن  شتوة  نوع  شوخبین  ک    مرگ  بز  تربژِیک آمت   مرگ  خطش  مستر  ب   تق بل  د   قرب    1طبع ن  

ب مش برخش  بز جمل   م و مذکو  دبب مشز  م وگترد، د   ی جعۀ مرگ د   ه ی دی ع مقدس  شود ک  

بین عوبمل دبب    کن   خندة زندگش بخش قرب  گترد   ب  طبتعش شدو  خدبد مرگ   شه در بت نج مد.

شعل   شود  م ومش آب د   زم وه ی  ب   صف  ط قت،  تردن ک    زیستنا هش  ه ی  د   جنگ  یرد ی 

گردد. هم  آ ز ی  ه یش د  در دب ند بم  ب  بجب    ی   بز آو، آ ز یش مح ل مشبپردبزد ک   ه یش   گر

بند. مرگ د  بین  م و تؤب  ب  نوعش ترس آگ هش ب  دلتل  )ع در   ترس( برج ی خود متخ وب شد 

مردی دیار،  دوی  بز  بدت.  تعلقّ ر  بز  بنس و ه یش  عبرر  بربی  ق طعش  نمونۀ  نب ن     مرگ  ب  ه   ه  

چوو  کند ک   بین تعلقّ ر همه ی پر مبقّت دنتوی  ب آ ز  مشد    ه یش بز تعلّق ر    ببستاشپندب مش

شود، هرچند معلو  بند  لش د  نه یت ع قبت هم  ب  مرگ  ختم مشج د گربنش د  زندبو زم و محبوس

مش کوک  د عتش  چ   مردینتست   ی  تف ر  مبترک  نقطۀ  بمر  بین  مرگشود.  یلسفۀ  ب   ب نۀ بندیه  

بتنش کرد بم   قتش بین  توبو د عت مرگ  ب پتش گویتم نمشگوید  »مشبدت ک  مش2م  دل پر دت«  »

ن   شنش خوبهد بود. هتچزنتم؛ تصو  مشحرف  ب مش ب  آیندة د      گ    کنتم ک  بین د عت مربوط 

نمش بی ر  ک   بین عصری  تم   شود،  مرگ  ب   شر ع شد ، عصرش  ک   بین   زی  ک   نظرم و کنتم    

 (  78، 1922آید  لش د عتن ح ل د ع ر آیند   ب د بردب د« )پر دت  ختلش معمولش مش

ج  چقد  دنت  لرزبو   دست بدت، آیت ب مرگ، ص بت بین کو  یخ  ب ببتن چ  طو   »بلاو بین

یعنش یک د عت دیار چ  مش بدت  ..ن  مار کو ة جنگ شعل ب زی گریت   ؟  بدتشود  ؟     

آ  د...مرگ د  ذهن من چوو  خوبهد. زندگش چ  قد  غفلت مش ش دوخت مش خوب بین آت

پترزن و ج د گر د  زندبو زم و محبوس بود  لش بلاو  یک بمب د عتش بدت د  جتبم تتک  
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کند. معلو  نتست   ی چ  د عتش کوک شد . عجتب بدت! بین بمب همتب  د  جتب  تتک مش

شنتد ، د  ح لش  تتک تتک د عت بین بمب  ب نمش من بود  بدت.. .  لش چرب ت  ح لا من صدبی

 (.160دهد؟پت ش بنا  «)ک  بلاو ب  بین خوبش توی مغ   صدب مش

نویسند  د  طول  م و چندین صفح  ب    بیت م ر   خدبد مرگ   شرح شه در   مجر حتّت 

شود.    بیت مش  کند.  ق یع مربوط ب  مرگ نت  ب  ج ئت ر زی دی هموب   ب  د نگهمرزم و  بش    مش

ن پذیری  ضع موجود بدت   ج لب بدت بدبنتم ک  د  بین دبدت و بین زندگش بدت   ب ی من دی تغتتر

دهد ک  بین  ک  بربی  ب ی عذببش د دن ک   ج ن    بدت    ب  هر لحظ  مردو ی س و بدت   نب و مش

بدت   جناش  د  ج معۀ  ج مع   بنس نتّت    مب ل  مردو  موجودی    نوع  بدت   گویش  » ب ی  ن متعتّن 

ببه   بست  ی بز خوبنندگ و بز آغ ز ت   تردیده ،  ی یت  بدت. ش ید بربی  ب  هویّت ب  هم  ب   بندیب   ه    

 غم بین د  غب  ی  ترین شخصتّت دبدت و هم ب شد، علشپ ی و دبدت و،  ب ی ع    بر   بیت، خود مهم

بین  دتل  بدت    پوشتد   ببه    بشبز  ت   بدت  شود«  ه بی  بلق   بهتر  شخصتّت  بودو  خ   د   ویتّش   

 (. 1378 35)مترع بدینش، 

بش هموب   بنق بش– غم د بق      ببط مذهبش   ب ی یک بتنش یلسفش  جودگربی ن  دب د ک  علش

دب د. تردید  دشمن  مطلق  بدی  مو د  شد     د   توصتف  ج معۀ  ک   توضتح  بین  شعل ب   آبد   ،  ه ی 

ک   ج مع  بدت  دغدغ بی  بیم و    کفر    مت و  هموب    بدت،  پریب و  ه ی  جودی  درد گم   

بتش غوط   1بگ یست نست لتستش  دشمن  بر  غلب   ج مع     بین  بز  دی ع  بمّ   بدت؛  ن دتون لتستش      2تر  نگ 

بین گون  تض د   تردیده  بز   دب د ک   ب   نگ مذهب   بیم و بدت، بن بربین دچ   تض د   تردید بدت.  

نت  کنش شخصتّتگویشق تکطری دبدت و    تم مش یض ی  د برمشه ی د  نش  ب ی،  گترد ک   ه   ب 

ه ی  ه ی ش ست    تن بندیبش   نوعش بدبتنش بدت ک    ب ی  ب مبهور نا  نتتجۀ چنتن تض دی، مرگ

 شود  برد ک  ب  نثری ش عربن  بت و مشکویتۀ ج معۀ پر بز بی س   ترس جناش کرد ، د  آو یر  مش

تتغ د  دل.ددت پ     هتچ. خ   د   بنبو  زخم   مرهم  ن .  دب    بیربشت ،  »بنبو  د د    نتم   ه ی 

تن نا    ش ست ،  کویت .   ح ه ی  د   ه ی  صلح  جنگ.  هم   هتچ.  د   هتچ  یردود .  ه ی 

 (.95مذبح«)
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 . هم     »ترس   هربس   بی س. هم  یب     توبو نآلود  دربنج    حبت   دع  کردنش تردید

بمَّن   ن .  شویش  بر و  بست     جهت  شش  بز  مرگ  ب   ب  ک   ن ،  آتش،  هتچ.  بمتد  بضطربب   

   (.198یُجتب بلمُضطَّر بذب دع   ؟«)

پتچ ند   ب  بی بدت ک   ب ی  ب مدب  د  خود مش،پردش، تردید، بنفع ل، بدبتنش، چرخ 1پ  بد کس

چوو دت هش    همرب  ب  شک   تردیدی یربگترک  هم   برد،بندیبش یر  مش ب د  دتطرة هم  ج نبۀ مرگ

یبرد   بمتد ب    حم ن  تردیده یش  ب د  هم مح م مشکبد   بشت  ی ش هم  چت  ب   ب ب  ک   خود مش

 بندد  زندگش  ب د  بحبوحۀ مرگ ب   گب   مش

ببندی ت    حمش تم   .ک یش بود گوشت  ب هم  کبتد. ب  بش»دت هش هم  چت   ب ب  ک   خود مش

بلتقتن. نوع حق  بز  هم  . آو  تصدیق  بعد هم  لحظ   کنش   ش ید چند  تفنام  ب   عد   ب تصو  

بیست بدهم ی  شلتک کنم ؟ بگر بیست بدهم مم ن بدت یرب   مح م یبرد . چ  ک   کنم ؟

 ه  نخو د.بم  آخر ب  کش ؟ب  کج ؟مم ن بدت ب لتن  گب   ب  آو ب ید شلتک کنم . کنند. آ  ،

بی پبت در   ش خ   ه  مرب ب   گب   مش بندند.قت آتش ده ن ، ج یم  ب لو دبد  بدت   آو آو  

یر   یخت. دلم  بش جنبتد.  گردنم  کرد.  یخ  مشبدنم  پ   صدبی  چرختد.  کدب   بختت    »ب   آمد. 

 (.187طرف شلتک کنم....« )

بتند، د   یری ده   ب مشه        شدوگ   د  پس هرچت ی مرگ   منو    بنفج     گریختن   حمل 

کب ند. گویش ب  ب  جنگ آمد  بدت  بین یری ده دت ک  ضرب و بلند قلبش ب   ب ب  دلوکش معنوی مش

ک  د ب  ة هستش بتندیبد   ب  بنس و ی ر کند. بین بحوبل  ب ی مختص ر دقتقش بز جنگ بیربو   عربق 

د ب  ددت مش بدت    ب   ب دگرگوو کرد   هرچند ک  جنگ  بدت ک   ب ی  ب    دهد.  یض یش  چنتن 

کند   د د یقدبو همرزم نش  ب  شک   بدبتنش د  خت لار  نسبت ب  هم  چت    هم  کس ش  ک مش

 ب  بند  د زد   ببره ی دت   شبه   ب د  ج نش مشخدمت ی  خت نت  دوب مش

گرچ  کرد.  »ی د عبود. د د یقدبنش ک  چند   ز پتش چندبنم نت ز د،کم کم د  دلم  دوب مش

ببره ی دت   شبه ؛گ   چن و چوو خ  ی ج نم  ب مش خت لار هم بم  عبود بز لاب  لای بین  خلتد. 

در   ب ب  دیوب  نخلش   ب  ید ... هرچ  بود بلاو دیار نبود. ب  خدمت ی  خت نت.گ   برکویردلم مش

 (. 311ت ت  دبد ...«)
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تنه  چبم مت و   بین  گون د   بندکه     ک   بدت  معبوق  مشه ی  یر   ب   ب  تردید  آتش  نب ند   ش 

 ب  بند بر بمتدش، به  ی ب  بنش مش

شد؛ ب  بنش بود ک   ه ی آو دختر ددت ب  ددت مش ه    گون  بی ک  مت و چبم»... ی د آو خند  

شد   هم آتش تردید  ب  ید. یک ب  بو به  ی   بز پس آو، هم ببره ی شبه  تُنکُ مشبرمن مش

 (  311من یر  نبست ..«)

 زند ه ی خبک   کبدب  مشچوو دلق ش  گول زنک،  بر   ی ب  قهق بگرچ  هموب   مرگ هم 

ه ی خبک    ب  قت یۀ مبهور   مسخرة منو  قهقه   »...شب، دلق ش ک  کسش  ب گول زد  ب شد،

 (. 323کبدب  مش زد ../دت هش گلوی منو   ب یبرد ..«) 

شود ه ی د گتر جنگ، جناش ک  ب عث مشبربی بنس و  توبند تمثتلش ب شدمش  ه ی آبد  شعل  م و  

ترین چت ه   ب بز ددت بدهد گذ د نفهمد   قد ر تبختص کوچکیرد آنچ   ب ک  د  پتربمونش مش

مش بتا ناش  خود  بز  گمربهش    ب عث  همتن  یت    بش   تصویر  دبدت و  بین  د   لذر شود.   حم   

ه ی  خویش بنس وشود ک   نب نۀ د ند جنگ ب زنم یش مشدیار د  متدبو  بتم  گونۀ بیربد بز کبتن یک

بنوبع  نج ب   نوعش گریت   شد عصر مد و بدت. به لش ج معۀ جناش  ب   ب   ه    ب ی   بند، بگرچ  برخش 

ن ئل شدند. د  چنتن دنت ی  شه در ب  دع در   ش و  ب  پ ک شدو   زیب  زیستن  ب د ب    آموختند   

گردد    ب ی ب  ج ی بینگذ د ک  گویش بصً  نمش و چن و ب  کندی مشتنگ هربدن کش بدت ک  زم

نمش زم و  باوید  مشک   بدت گردد،  شد   کمرنگ  زم و  مش»لحظ  گوید  تعتتن  درنوشت  ب  کرد.  ه  
کم  نگ«) زم و  بود    شد   تنگ  دنت   همتن  کدب  28بربی  ک   بتدب ی  خوبب    تردید  د   گ       )

ه ی تلخ  بند ب  حترر    بگوی دناتن شه در  زمندگ نش ک    ی زمتن د بز شد غم    بقعتّت دب د بز

 زند  ه یش ک  ب   ب گول نمشبیتد ب  چبمغمن ک مش

بتدب ی هم خوبب بدت مار ن   دول گفت ک  مرد  خوببند  قتش   »بتدب ی هم خوبب بدت  

بب نتوبند بتدب ی ب شد ؟مث ً  بم  بگر بتدب ی بتوبند خوبب ب شد، چرب خو مردند بتدب  مش شوند؟

شد  همتن د بز  زمتن  من   ی  جلوی  بلآو  ک   بین ه   ب   بدتش  دو؛  آو  دو    بین  هم   بند،  ه  

توبند  ؤی  ب شد من خوبب نتستم  خوببند   من بتدب ؟چرب خود بین پندب    ی  نب شد؟  لش ن ، نمش

 (.90زند«) ل نمش ه ی خود  .چبم هم ک  بنس و  ب گوبتنم. ب  چبمدب   مش .
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ه ی   تعریفبندیه ی تنگ تقستمبدت ک  بز چ  چوب  ه ی آبد  شعل  بین  یژگش ع لش  م و  

گذب د   ب  بنس و ن  بز حتث تتپ   نوع بل   ب  عنوبو موجودی دتّ ل   ه ی علمش پ   ب یربتر مشد زی

کرتعریف تجرب   ح ل  د   مدب   ک   گری ی  چ  چوب  ن محد د    نا    ن پذیر    بدت،  دبنستن  دو   

کند بم  بش مشکب ند   د  نتتج  ج  دبن کند   ب   ب بز دطح عمل   بز   طۀ ببع د ب  حتث زب و مشمش

ه ی  بین د  صو تش بدت ک  م دوبی کلتّتش ب  ن   ج مع  ب  یرب  بز نا هش ک و   ب  دیدی خرد ب  بتم

بتندبزیم   بص  ب  آود زندة بین بجتم ع نظری د ب     ب  خوبش  لت  ب  ه  بدهتم. د  بین  م و، نویسند  

تعلتقتوبنست   نج کند.  ثبت  شخصش  تجربش    ببع دی  د   ببر  ب  آلا   توصتفه     زب نش،  ه ی  ه ی 

بثر  ب  بدت   حجم  بقعش  آ  د   تصویر د   ب   طولانش   کبدب    خست  کنند ،   بیتش  م نتتک  ب 

بی  برببر  د   ت   د   ب   مردیتقریب ً  زب و  ک   بدت  ح لش  د   بین  بدت،  دبد   آو  بیش  دبشتن  عتن  د   ه  

ب  ز بدت زیرب   یژگش یک تجربۀ زیب  د  حوزة جنگ    ه ی آبد  شعل ه ، زب نش شخصش   صدبیش 

تتپ ب   دبشت     بحبوحۀ جنگ حضو   د   آو  نویسندة  آو ک  زب   بدت ک   بجتم عش د   مختلف  ه ی 

ه   ب بز جنبۀ ت  یخش ب  خوبش د  بثرش نب و دبد  بدت، بز  ت آو گر   برخو د ن دیک دبشت     بقعتّ

   توبو ک    ب تحستن کرد.بین نظر مش

 . تعلیق  2-1-3

ه ی دبدت و، مرگ م یۀ بصلش تم     بیت دتم ک  بن ب  بین نتتج  مش ه ی آبد  شعل ب  دقت د   م و 

ه ی دبدت و    بدت   بضطربب   دلهر  د  آو قطعتّت دب د ک  برپ یۀ غم د  نش   کبم ش شخصتّت

دهد. مرگ د  درت در دبدت و د یۀ خود  ب   ی هم  چت    هم  کس  ه   خ مش نج   گریت  ی آو 

تف  گ   ج ی  هم  شخصتّتگسترد     بدت،  گریت   تعقّل  ب  د   ضعتتش غم ر    دبدت و  بنات     ه ی 

مش نر   پنج   ددت    جنگ  حوبدث  ب   ش ستد دن ک  مرگ    آخر  د   پشکنند    د پش    ه ی 

بندیبش  م و  آید. د  بین مت و آنچ  د  شتوة   بیش مرگپریب نش، پتر ز بز بین متدبو مب  ز  بتر و مش

-بین  ، ترین آو مسألۀ جبر   بختت   بدتشم  ی ک  مهمه ی بشتعلتقه ی آو بدت.  لتقبهمتّت دب د، تع

بین  ی   زندگش  بتف ق ر  مربحل    تم    د   بدت  مخت    بنس و  آی   ب  ک   آو  جبر  دویۀ  ک   مجبو   ک  

برمش  »ین پذیری  ب زشمند مشگردد   آو  ب  زندگش  ین پذیری  بود ک  خ صتّت  معتقد  بنس و مونتتن  کند. 

 نس نس   مد نتت  ک  بز کودکش   ن ب لغش خویش ب  بدتق ل   بلوغ  دتد  بود ب  ببربز بندیب    تجرب   

(. بلبت  تأمل د ب  ة  1384 32دهد« )صنعتش،  د ی یت  بود ک  بن    مرگ ی  هربس بز آو ب  ب  آ بمش نمش

ک    بدت  همرب   بختت    جبر    یلسفۀ  نوعش  ب   د  نم یۀمهمحت ر  شعل  م و    ترین  آب د   د     ه ی   ب 
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خوبهد مخت   ی  مجبو  بودو بنس و  ب د  مق بل مس ئل پتش آمد  د  زندگش، مو د بر دش  بردب د. ب  مش 

   قرب  دهد.

مش بنج    خوبش  ب   د تق بل  بختت    ب  جبر    مسألۀ  مذکو ،  کردو نویسندة  م و  ب   ب د  ب   دهد. 

-گرب چوو درهنگ نوشد   ه شم   ملش   ن دتون لتسمه ی مختلف مذهبش چوو حتد    یریشخصتّت

 ددک  تف ّربر مذهبش   بیم و ه ، ب  بین نتتجۀ مهم مشآذ   ب  دبدت و   مق یسۀ بی      بعتق دبر آو

مش دبب  ک   بدت  د   قلبش  باذ ند    خود  هستش  همۀ  بز  حتد   ه شم    حتد     کس نش چوو  شوند 

ف مذهبش بز قبتل تنه  دع  کردو، ددت ب  عمل ب نند   ب  مق بل   برخو د ب  مس ئل ب  ج ی تف ربر صر

ب  مص ئب   مب  ر بپردبزند ب  هر بم  نش ک  دبشت  ب شند   هر جو  ک  ببود د  مق بل مص ئبش چوو  

بهدبف    ب   ب  قد ر   ب بدة خود مت ش هستند   بربی  دتدو  بر دع    توکّل برخدب  جنگ، ع     

 هتچ ت شش یر گذب  نتستند.   ش و بزه یآ م و

تمثتل بردو  ک    ب   ب   نویسند   شخصتّتد   بقع  چنتن  ق لب  د   بین  پردبزیه یش  بت و  قصد  ه یش 

پندب ند ه  مشمطلب  ب دبشت  ک  بختت   مطلق ب  طو  کلش د بردب ندة آو حسنش نتست ک  گ هش بنس و

دیار قرب  گترند    هموب    دی د  تق بل ب  یکشود خوبش   ب  جبر   بختت   توأم و بدت ک  دبب مش

ی  د زیرب ک  بز  دبند بم  نمش بی کوچک مختومش ب شد بر پر ندة خوبش ک   توجت  آو  ب مشمهُر گلول 

 آید  کبتا و معبوق آ بزی بر نمش

دند  بی بز آنه   ب ب  ی د مش آ   .  شتد بوناریستم. ع شق و کبتا و معبوقند. پ    »ب  بجس د مش 

.خوش طرب ر  ب   بودند    .جوبو  زیب   گلول     مهر  ب   هم ،  بین  بم   بیم و...  ب   بودند    بی  خو 

دبنستم بم   کوچک،پر ند  بی مختو  بود .ت  قت   قت مت .چرب چنتن ب ید مش بود؟توجت  آو  ب مش 

ب بودید   بر  ب یست.. ...بین هم  مقرّنمش ی  دتم . علم بلتقتن بود   ب  ی  ض یت حق بلتقتن مش

ه  زی د  کرد  بم  برنت مد ز کبتا و آ بز  آو هم  بدی چتر  نت مدید چرب؟.. بز بین ددت پردش

(»312.) 

ه ی دبدت نش   تض ده ی یرهناش   پریب نش محتط جنگ ه  ب  نب و دبدو زندگش شخصتّتمردی

رض بدت. ب  خوبنش  م و بلبع ع قرب  دبد  بدت، نسبت ب   ضعتّت موجود معت ش و  ب تحتک  زندگش

مردیمش نتتج   دتد ک   بین  ب   محتو  مشتوبو  بمری جبری    زندگش  ب  نمشه   ک   بربی شم  د  شود 

ن برببر، جن ز  -ه  هم بهبودی ب ض ع جناش   بص ح شربیط موجود ک  ی کرد زیرب د  تقدیر جناش 
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مش نب و  شدو  ب  شهتد  مظلوم نۀ  درنوشت  ک   چن و  درنوشتش  دچ    دهند؛  آو  ب   آدمت و  بز  نتمش 

 آیند مش

جن ز   دیدو  بود  پرتعب  دخت  د .  ب   دبدیم  بنتق ل  بود  »پت ره   ب  چ   بین ه .  بلاو  بند  ه    

بند؟ بز   ح خدب   حُمأ َمَسنُوو ی ش  یت    دیاری م ند . بمّ  م   ب بنس ب  کدب  بود؟ هم   چش

مش کنند؟  آی   تف تک  ب هضم  بین  بینتوبنند  دچ   پذیریتن  بین درنوشت  ب   آد   بز  نتمش  ک  

بین تن مرکب  مش نتمۀ یر تر ب شد. غم ب  خود  ب  مد .  نتم ،  بین  بگر  آید دخت بدت. حتش 

ه ی آدم و، درد ب شد جست   جوی نردب و.آ ی، بم  بگر  بدت. نردب و بدت. چوو شدی بر ب  

بی بز  د   مرب ب  آدم و برکبد، گوش  کسش حتش مرب بز پبت بدبم برگترد، ب   ب د خ ک کن

 ( 302دلم ب ز هم ن  آی  ب  ب دت ؟«)

ب    بدت،  ه  بر بین ب    بدت ک  مرگ بگرچ  هموب    ب   ه یش   آزبدی بز زندگش مبقتمردی

آ  د  ب یش    مش  ب  ن چ   ب  یلسف بم  ب  طو  خ ص دل کندو بز دنت  گ   کمش دشوب    ن ب   بن  بدت  

 دبند ب بد  مشس و  ب بش  بن

»بمتد هتچ.آتش، ن ،ک  مرگ  ب   ب بز شش جهت بست    بر و شویش ن . بمّن یجتب بلمُضطرّ بِذب  

 (. 198دَع   ؟«)

توبو گفت د   م و مذکو ، د  نا   نخست کبت  شدو د  جنگ، جبری ب  توج  ب  بین شوبهد مش

جبربو دلخربش    بد بک  ب بدفب      بدت.  پدید ن پذیر  بز  دیدگ  ی  بطربیش    د ب  ة  ه ی  ب   ه ی 

چوو  ه یش همه یش نت  آش    بدت. ب  ب  بدتف دة یرب بو بز  بژ  ق یع دبدت و د  ک     بنتخ ب  بژ 

»مردو«   »عد «   »بگر«، »ش نس«، »مجبو  بودو«، »تص دف«   »بتف ق« حتش نسبت دبدو آو ب  بشت     

بر تأثتر   حتمتّ ببندی ت نهد   ت درنوشت صح  مشحتوبن ر،  عد   ب تصو     »ک یش بود گوشَت  ب هم 

 (. 187بلتقتن«)کنش   ش ید چند لحظ  بعد هم تصدیق. آو هم بز نوع حق

بود،گفت / ن هم هناش زخم دلش درب ز کرد   بز شنتدو  بژ   بنا    ب ز  -»»یرم ندة عملتّ ر ک  

بید .. ب  خدب قسم بگر هرک  ی غتر بز د  هم ش نس شم  گریت  بدت ک  ب  یک پ ددب  طرف ش

شود  کرد .  لش جنگ بدت. هتچ ک  یش نمشجنگ بود   بین هم  آشفتاش دبشت،  ه  مش

 (113؟..«)خوبهتم قهر کنتمه یش ب ید د خت. م  بز ک  مشکرد. ب  تم   بدبختش
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بود بین بگر عبود یقط چند دقتق  ز دتر گفت   بین  »...  بدتش عجب دنت یش بدت  پلش بدت  ج  

دبدیم بگر تص دف   بتّف ق بود ک  بد بود، بگر هم چت ی دیار بود ک  بدتر بود.  هم  شهتد نمش

 (  81ختلش بدتر ..«)

عق ید یتلسوف مآب نۀ  ب ی   گ هش آهنج ک  خود شخصتّتش  زمتنش   گ هش خودمحو    خودخوب   

ش کرد  بین عق ید  ب د  حتن بن    ب  نوعش  دب د، د  کل یض ی  م و د ی  بندبخت  بدت   نویسند  دع

دیدگ    بقع ب   بنس نش  زندگش  د   نقش خدب ند  ب زخوبنش  بین  بز  ب زخوبنش کند.  یلسفش  گ    گربی ن    

ه  ب  کس نش ک  بربی جنگ بز ج و  شود. ب     ب ی   آهنج   برخش بز دیار شخصتّتجنگ ختم مش

ب خود مش د  حقتقت  بدت.  متف  ر  ی دف  مش  گذ ند،  بز  پ ی وم نند گر هش  -بندیبد ک  مرگ  ب 

دبنست  زندگش  غت ب  ب   مس  ی  آو  ب  ب  گ بخش حت ر   حضو   بین گر   مرگ چ لش  بربی  بند. 

کنندة بق دت. د  ح لش ک  یرم نده نش چوو حتد    ه شم   ب   بدت؛ زیرب م نع بز بدبمۀ حت ر   تهدید

مرگ   دیار  زمندگ و،  یرید    زندگش  یژ   ی یتن  ب زش  موجب  حت ر    نوع  د   ی صل  حد  ب 

 بند.دبنست 

 گرایان دربارة مرگ  . تجلیّ دیدگاه مادی2-1-4

م دی نظرگ    ب   جود   ح   د   ک   مق بل کس نش  د   بنس و  مطلق  ن بودی  ب   بدت  برببر  گربه ، مرگ 

ب  ب تب ط  قطع  زندبو جسم    بز  آزبدی   ح  معن ی  ب   معتقدند، مرگ  د     مع د  بدت    م دی ر  جه و 

حقتقت مرگ بنتق ل بز بین جه و ب  جه نش برتر بدت. »بلبت  د  نظر ب ختتن، تف  ر د  مت بو قد ر    

  بین تف  ر   (232 1،1391گوی  ی  چندآ بی  کردو  م و موثر بدت«)نول  مق صد د  دخناو نت  د  تک

مش د یچ موجب  بز  بنس و  ک   ب   شود   آهنج  نا     ب ی    ی ر    طرز  بنارد.  جه و  ب   متف  ر  بی 

 مند د خت  بدت. نم ید، بم   م و  ب ب  نوعش بز یلسف  بهر هستش، بگرچ  غترطبتعش مش

بنس وب شش   دنت نقطۀ مق بل یلسفۀ خوش ب  کبتن    ه د دتش آهنج، شتخ یرید بدت ک  هموب     ب 

کند ک   کند   زندگش  ب مردو بربی زند  شدو د  جه نش برتر تفستر مشه ی نفس نش دعور مشخوبدت 

 جوید گذ د   د  د زخ یربگتر جنگ، ب  بتنش پت مبر تودل مش ب     د ب  آو بز د زخ دنت  مش

کت ب-»    بین  د   یرید  مششتخ  ک   به   ک   هست  ددت  بین  بز  هم  چت ی  رخت یم    خوبنش 

؟/ ؟/هم -بربندبزیم  چت   ب  بدت./چ   همتن  ./نفس-بش درت   ؟ب   نفس-پردتش  ب  کبش  ب چ  
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بش نفوس  ؟/  ق ت و  کنتم  چ   آو-گن    کن./چ     چ     بین  ب  بدت.  ک  درب  مبغول  -ه   ت  

 لش  -خوب، ب نند چ  ب ک؟/  -کنند./ددتش مشه  د  بدتف د  بز درب پتشو چ    بین ببوی،آ

./ق بمتریم  ک   نتست  ؟/  -رب   ب شتم  ج  دبن   بدت  مار  -قرب   دنت   د زخ  مت و  بز  بهبت   ب  

پرهت  چرب، مار دنت  زینت  -چرب  لش ب ید ت  ج یش ک  مش شود بز آو پرهت  کرد./-گذ د؟/  نمش

زینت بندگ و خدب تقوبدت .../شتخ، زندگش بربی زندگش بدت ی   -خدب بربی بندگ نش نتست ؟/

بربی زند  شدو./-؟/  بربی مردو بز مرگ مش-مردو  هم  ب لت   بلله  -گری ند./ لش  ب لت   کنتم  »بو 

شتخ، بین دنت  هم بز آو خدبدت /  لش خدب بز آو آو دنت دت./آخرر ک  آب د  -یتمنو بلمور«/  

-بگر دنت  آب د شدنش بود آخرر بربی چ  د دت شد؟/-بند./بدت، بز م  آب دی دنت   ب خوبدت  

بین بلبت  دئوبل مب لش بدت. و هرش بودو  -بی ؟/م شم  بص ً چرب ب  جبه  آمد  شود بپردمش

پس -کند./چرب بوی مرگ ش م   ب تت  مش-نبودی؟/-بدت کن  شم . ب طنش بودو بدت کن   ب /

مار شه در  -جنگ یتن  بدت ./م  بربی پتر زی آمد  بیم ی  شه در ؟/  -شود؟/  جنگ چ  مش

؟/   نتست  نتست؟/  پتر زی  -پتر زی  پتر زی  پتر زی  /  -چ ،  همتب   ب ل  عد   -ن   پتغمبر  بم  

/ بهبت  بعد  عدة  دبد  مش  بلله  -پتر زی  دبد.  ضوبو  نمش  هم  بهبت  بص   عدة  خوبص  ب  

ب یدش   توکل  دب د  هنر  صد  گر  بدت،  بهر   ک یری  طریقت  د   دبنش  برتقوب    بکبر../ت ت  

 (.394کرد«) بلانقط ع « مش ...شتخ برخ دت   د  ح لش ک  تمن ی »هب لش کم ل

دبند ک  هموب   ب ید د  برببر آو ب   آ بمش  د  من ورة یوق، دیدیم ک  آهنج مرگ  ب جبر مطلق مش

مرگ  بز  هم  ب لت   بدت    شدو  زند   بربی  مردو  ک   بدت  معتقد  یرید  ی یت،  لش  ددت    حش 

شود   ب ید ر زی تلقش نمشگری ند   آنچ  مهم بدت پتر زی بدت ن  شه در   همتب  شه در پت مش

بی     ب ی بدت ک  هموب   غوط   بین  یقتن بدت  گ   دچ    توکل دبشت. د   بقع  مت و شک       

بدت. شخصتّت  ب ی   آهنج   برخش  گنگ   مبهم  شود زیرب د  عتن د دگش  ببه     حتش تن قض مش

پتچتدگش بدت    دیار بز شخصتّت بتن د دگش    تبدیل  هتچه  نظتر عبود، معلّق  گ   ب  صف ر مطلق 

بی بدت ک  مرگ بر آو د یۀ ق طعش دب د   گذشتن بز  شود     جودش و د  ت ش   تق  ب  زندگشنمش

بند؛ ب  همتن جهت،  ج و بربی حفظ  طن هموب   تقدیری بدت ک  ب  تم   ج و   دل ب  آو گردو نه د 

آو قض  ر  د   لحظ خوبنند   هر  زیرب  بدت،  ب ت لتف  یقتن    ه   ب   دب ند    دتدو  تغتتر  ب  آم دگش 

بم  بز د  و  م و بین گون  برمشد ب  ة آو آید ک  هدف نویسند  تحلتل   شن د ندو ه  دشوب  بدت.  

آد  مشبین  بل    نتست  مخ طب  ب   آد ه   ب  خوبنند     خوبهد  هم  کن    د   متف  ر  ب  دنت ی  د   ه ی 

 ج مع  معریش کند. 
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تری بپردبزد    همرب  ب  تحولاتش ک   شود خوبنند  ب  تف ّر بتش ه یش  ب عث مششخصتّتخلق چنتن  

دهد، متحّول شود   دبب بنتق ل   گسترش   حتۀ شه در طلبش   بیث    ه   خ مشد  برخش شخصتّت

ه ی دیار چوو درب ز یرب ی   مرد  د  ح ل گری  بز شهر ک   گردد. بز بین گذشت   جود شخصتّتمش

ب بی عق یدی برضد ب   ه ی کس نش چوو یرم نده و   درب زبو دیار هستند، بست   تأثتر گذب ند، زیرب د

ه ی دی ع مقدس  ب برجست   توبنند ب زشه    عق ید متض د خود مشه  ب  بت و مخ لفتبین گون  شخصتّت

 نم یند. 

برد. بی ب ه  بهرة یرب بو مشجنگبربی بنتق ل یض ی ح کم بردبدت و، نویسند  بز عن صر طبتعش   گ    

زند.  صحنۀ  د زی مشه ی دی ع مقدس، ددت ب  یض ه ی مربوط ب  ب زش یژ ، بربی توصتف صحن ب 

 دب د   کبد ک  خوبنند   ب ب  تف ّر  ببجس د شهتدبو  ب طو ی دلاتر ب  تصویر مش

کو  یخ  ب ببتن چ  طو     ج  چقد  دنت  لرزبو   دست بدت، آیت ب مرگ، ص بت بین»بلاو بین

؟ آی  من هم ج   شهدب هستم؟ بم  چ  یرق شودب زی گریت  بدت یعنش یک د عت دیار چ  مش

شعل مش جنگ  کو ة  مار  ن   مش کند؟  دوخت  آتش  بین  بدت؟خوب  چ       زندگش  خوبهد. 

 (.34آ  د«)قد  غفلت مش 

 بی بست   عظتم بدت کند«، مسأل شبی ک   ب ی ب  خ طر آو »ب  دل بز خ ک ممسأل د  بین مت و،  

بی   ی ب ند   دخ ن  یر د آمد   آب   آتش بین د  خصم  »صدبی دور. د بز کبتدیم.گلول  

بی بلند، خرد د  هم کوبتد  شد.  توز کهن    ز ب  هم د آ یختند. د وو، بین دیوب  شتب  کتن 

مت نجش ترکش بز  خست   شعل  ه   بتن  گوش   گری  ب   آتش  آب    مش ه ی  د   دنجش  گریختند. 

 (  324کویتند. »تپ تپ«. دل بز خ ک کندیم «)گوش    کن   در بر زمتن لختش مش 

مسأل  مرگ   زندگش   حم دۀ ب  گش بدت ک  د  د یۀ بز ج و گذشتاش  ..  د  حقتقت بین مسأل ،

یربهم مش ت   ب ی   همرزم و   حهمتن یهم مرگ   ضر  ر آو دبب مششود.   زمندگ و  تش  شود 

ی بند ک   بربی  ه  د  مشخوبنندگ و  م و، دچ   نوعش هربس د ب  ة یرصتش شود ک  د  بختت   دب د. آو

زند  م ندو، کبتن دشمن بضطرب  بدت بگرچ  دشمن ب  دنب ل د یدو بدت، بم  هموب   بز کبتن دشمن  

ه یش ک  ب  عنوبو  دیّتد   نجند ک  بین  نج   بضطرب  ب  حسش بز مسئولتّت  همرب  بدت. د  عتن محد 

ه ی خویش عمل  بی دب ند ک  ب   وتفۀ خود د  قب ل مسئولتّتش و بدت، آزبدیبمو   بقع د  بطربف

آو ن بتن  ی   دشمن و  کبتن  مت و  تصمتم  د   آزبدی  دربپ ی  ب ی   کنند.  ک   تردیدی  ب  شک    ه  
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، زیرب  ب ی   همرزم نش م نند  گترد  لش لاشک، کبتن دشمن و ب  بضطرب  بدتهمرزم نش  ب د  برمش

 کنند خو ندب ند   ب  آو بیتخ  ی نمشدشمن دبعتّت

پس   بیتخ  .  ن   بدت،  بضطرب   م   بربی  کبتن  لابد  نتستتم.  د یدو  دنب ل  ب   ک   م   م  چ ؟  » لش 

هرچ  کمتر، بهتر. بدتر بهتر بز کبت  بدت ب  بین حس ب. آ   ب ید بدترش و کنتم ت  زند  بم نند    

توبند آد  دیاری  ب ب  لذر ب بد؟ ی   ببوند.  بدتش کبتن دخت بدت؟آی  هتچ آدمش مش  آد 

تر  ه  آد  نتستند؟ آد ،  لش دشمن. بم  بتشحتش بد و  نج بردو، ب   ب  نج بدهد؟  لش آی  بین 

 (. 222 -221ش و تردید نب ید کرد. لاشک ... ؟ «)بند ت  آد . ش ید. د  کبتن دشمن

 ترس آگاهی  .2-1-5

ب  مفهو  مرگ آگ هش بدت ک  مشمعتقد بدت مرگ  1ه یدگر توبند د  ش ل ترس بز مرگ بندیبش 

بنج مد ی  ب  معن جویش ک  ب  بمتد دبشتن پتوند  بر ز کند   آگ هش بز بین ترس ی  ب  پوچش   ن بمتدی مش

مرگمش ب  ز  نموده ی  بز  آگ هش  ترس  کی بد.  بدت  مذکو   د   م و  بز خصلتبندیبش  ی ش  ه ی    

بدت.   نهفت   آو  د   ب   هستش  حق یق  کبف  ک   بدت  بنس و  ح لار  بر  تأکتد  آو،  بختص صش 

خویش شخصتّت مسئول  جود  تنه یش  ب   هرکدب   دبدت و  طرحه ی  گ ینش  ب   ب ید  من دب  بند    ه ی 

شوند  شبی م  جود مم ن خویش  ب ب  وهو  برد نند   ب  همتن جهت، دچ   هربس بز مرگ   دلهر 

بند   خوین کش  دبدت و  ب  یض ی  تم مش  مشک   شد ،  ش و  تنتد   د هم  بضطربب   ب   پوش ند   

 ه ی پش د  پش بدت  بی نششوند ک  تؤأ  ب  ب نا     گر ه یش عصبش   نعر  زن و خلق مشپردبزیصحن 

 د   د  هم   ه ی»ب ی صل  هجو  تترب   ب  طرف م  شدّر گریت. ط قب ز خوببتد  خط دترگلول  

ب لای در م . د دت شبت   شد   یک مببک تو ی ش ل  ب تردتم مشضرب مش نتم متر  کرد. 

بید  ت و  ب گذبشت  چرب همتن طو  کپۀ مرگ-یک تو  ط یش ن  بم  و م ندو بود ن  بم  و  یتن./

مش همۀم و  ب  بین؟بین جو ی  بد و  بدهند.کبند.  هم  ک  ی    ک  حتش یک زخمش  آخر یک 

ب   کنند. مش یهمتد. بدتر، من ک  ن  نج م  ب ددتم گریت  کبتند. بدترم و مشک ش مش-. /ب نتد

شوید طرف./بلند  ب   مش   یم  زنتم    مش  نعر   خ لش  .  ج   کنتم  آتش  ک   ب هم  ش و 

 (. 320کنند«)مش

 
1. Martin Heidegger 
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ر دقتق ً مرگ د  درت دشود.  ه   هم آلود   خت لش مشیض  گ   ب  بدتح لۀ جسمش     بنش شخصتّت

مسلط بر یض ی قص ، بز جنگ، هولن کش    1د  طول قص  مت یت یک زند    بغلب عب  بر دبدت و موج مش

ه  تم    قت زندگش زند   آوه ی دبدت و  ب برهم مشد زد ک    بل زندگش ع دی شخصتّتن تم   مش

 دند. زیرب نمشخود  ب ب  آو د گترند   دربنج   ب   ب  حلش ج  ن بودی  دشمن    ؤی   یش ب  مرگ  

توبند تن ب  مرگ دهد   همتن بمر  »ترس بز مرگ آغ ز یلسف    علت غ یش بدی و بدت، یرد ع دی نمش

ک  هم  ج  »بیم و ب   ( بین 1385 19ه ی متعدد ب   جود آ  د  بدت« ) ب   خب و، ه    خدبشن دشیلسف 

بق  دید  مش )بحمخلود    بز مرگ بدت«  خود  (. پس بش1381 95دی،  شود خود دلتل  حبت شدید 

ه  ک  هرکدب  شود، حتش مرگ شخصتّتتأکتد زی دی بر مرگ مش ه ی آبد  شعل نتست ک  د   م و 

 دد. د  عتن ن ب   ی حتد    یرید د  ک  آهنج ب  طرز یجتعش ب  شه در مشمترند، چن وب  نوعش مش

 شود.  شوند   عبود مفقود مشآب غرق مش

بی بدت ک   ه  د بین  م و، آنچ  جری و دب د، جنتن ح دث د  تف ر ترس آگ هش   یلسفش مردی 

هر   ک   کبدب ند  بلند    چن و  ترس  مرگ    ش ست،  تبویش،  درگردبنش،  نتست    معلو   جنسش 

بی بز آو، توصتف ح ل   هوبی پرهول   هربدش بدت ک  د  موبجه  ب   خب  نند. نمون جنببش  ب مش

دهندة یض ی بش بعتم د جنگ بدت ک  د  آو پل چت ی  کند ک  نب وبی خط ب مش ب نت  ددتس پل آو  

 گوید     شنش   نو  چوو مهت ب کم ج و بدت  د  آدتتن دب د   شب د  غ مش

ن تم مش شود    خربب  پل  بین  »ن ند  م .  بربی  دب د  آدتتن  د   چت ی  یک  هم  پل  تم   »بین  ه   ب 

 (.81کند«)

بود. مشمثل همتب . مهت ب ز   مش–گفت  »شب د  غ مش ب   ب  دوب کند.  لش کم ج و  زد 

ق صد ص دقش ک  بز   خوبدتتم ب  هوشت  ی یریب شب  ب ب    ن نتم. چبم   گوش م  بربی هر

دخ  تمندبن . بود  ب ز  ب شد  کرد   عبو   د مت  ب   شب  بود   حص    کرد   تب نش  شب  ب   زم و 

شد  چت ی  ب  تنگ مشحوصل  آ ب  بود   همتن آ بمش  ب مش  بود..گ   ه یش کردلجب زی مش

ترک ند...چنتن ح دث  دربزیر شد  بود،  لش جنسش ن  معلو . برد ی  ب خت؟  د  و بدتخوبو مش

 (.26بنج متد؟...«)عملت ر ب  کج  مش

 

 
1. Metaphysics  
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همرزم نش  دهد ت  ج یش ک   ب ی    ه ی گون گونش  خ مشمؤلفۀ ترس د   م و مذکو  د  ح لت

 دند ک  ب ید ب  ترس زیست   ب  غتظ خو گریت   ش ستن د ور  ب ب  صدبی هم    ب  بین ب    مش

 گر بود ه  نظ   پ  س ددت  جمعش دگ

گردن »قد  ده و  مثل  مشه   مس یت  ب  مشبی  ن دیک  د   ی صل   بلعتد،  قدمش  چند  هنوز  شد. 

ه  ک  ب  ن دیک   ور  ب مچ ل  کرد. بچ ه  ددبشتتم ک  بنفج   صدبی پ  س ددت  جمعش دگ

ش و متخ وب شدند  شدو ب  دشمن دعش دبشتند کمترین صدبیش بز خود بر ز ندهند، درج ی

 (.23ه . ه شم مبتش  ب ب  غتظ ب  کف ددت کوبتد.. «)مثل برق گریت 

دت ک   زند یقدبو د ک د دت بز موقعتّت بضطرببش ب آنچ  ک  بر  دلهر  د   م و مذکو  دبمن مش

بخبد »شن خت معن ی د  جه و بودو بدت،  زند   آنچ  ب  آو نتر  مشگ   عذبب  جدبو بر آو دبمن مش

چبم آو د   ن   تم متتّش    د   بمر  ب  بین  دلمبغولشبندبزیگ    ببنتم ه ی  خ ص  «)ب که  ،  ه ی 

  زب هستتمه ی دلهر هموب   د  طول دبدت و ش هد بین صحن  (.1385 146

زد    مضطرب بین دو   آو   ح درگردبو کس نش ک  د  و آو   شن یش کذبیش  حبت»...بشب

کم منوّ ه   . کم کرد.  گب   تتر بز چند نقطۀ محوط  نو خت   ب د   مش د یدند،آش    بود  مش 

شد، ت  ی ش بز د  دو د  یب   بود ت  مقر آید   بدرب  خود  ب  هم د  ج ی ج ی آدم و ب ز مش

.. کند.  قت ی   ی ش  لو  یت.  مت نش  بشب حه یجن ح  ن ،  لش  یک ش و  مت و  د   مرتب   یک  ش و. 

بلعمل   بنفع ل ن گ یرش و د  مق بل  گب   درب ... بیت ت لاب نو  پ ی بست شدند.  بعد ع س

زمتن برخ دتن،  غلتتدو،  پ شتدگش،  هم  بز  یرب   ختر،  طرف     ب   نفر  چه    .د    .. شدو  گتر 

دشمن  تترب  چش بردند جوبوه ی  بشهجو   ب    ی  دربن ، خ لص ن     نریت   متر  ب ک  لش چند 

 (. 170خ ک بیت دند بز شدر حترر   ن ب   ی یربموش کرد  بودیم کج یتم   چ  ب ید ب نتم«)

شو بند، ه   ب د هم مشه    آب دیه ی آو هموب   زیب یش د  طول  م و نت   حبت جنگ    یربنش

کند ک  جنگ هرگ  ه ی محتط   شهر     دت    نخلست و آ ز  مشدو زیب یشک  نویسند  بز دیچن و

نمش زیب یشبتّف ق  هم   بین  نمشبیت د    جنوب  ب  یربو  طبتعت  »بین ه ی  بد د ً    کرد    بنس نش   بقعتّت 

ندب د«   ن ش دش  جود  بز  ضع  گذ   بربی  ب   بربی  بم  نش  هتچ  ک   بدت  ن ش دی  آگ هش 

د   1392 53)خسر ی، آ ز (.  بین  ب   بم   بدت  مح ل  همرزم نش  بربی  ب ی    ش دی  آ ز     - بقع 

ی بند. موجودی ک  هنوز  بندیبش ب  دنب ل یربتر  یتن بز خودند   خود  ب ب  مث بۀ موجودی ن ک مل د  مش

   د ک  جه و بطربیش ی قد آو بدت  نتست   هم    ب  دوی هم هناش ب  آ ز یش ب  پتش مش
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شود! آو هم د  شب. چ  بوی مطبوعش! چ  قد  بین  بنات  مش بو چ  قد  خت ل»...نخلست و زیرب 

-ه   ب مشکند   آو ه  یر  مشه یش  ب لاب  لای گتسوی بین نخلشن س بدت! پنج  ب د موقعّتت

ب  بو خوب شست  شوند ت  زیر  بشپریبد  دیوبن  گ      زیب یش! حتف ک  یک  ت بلوی  گ    . چ  

ب  طرف آو  لجن  بین چبممش  مبتش  ب   حبت مشپ شد    آلاید.ک ش جنگ  بندبز  ؤی یش  ب 

 (.299ج  بود . چ  قد  دلپذیر بود!«) نبود،  لش من بین

 شهادت و تأثیر آن در روایت داستان   .2-1-6

توبو بز بین  بقع  بربی شن خت خویبتن بهر  برد    بخبش بز  مترد، مشد  نظر ه یدگر  قتش دیاری مش

 قتش دبزبینش ب   شود   مرگ آگ هش مربوط ب  تجربۀ مرگ دیاری نتست  »تجربۀ  جودی م  تلقش نمش

آید   د  آو پ ی و شود   ب  تجرب  د مش دد، بعدی بز هستش بربی م  آش    مشپ ی و ک   خویش مش

هستش ببتدبی  دبزبین  یک  هستش  هستش  بدت،  ح ضر  عتن ً  ک   بدت  آوچت ی  ب   ک   بودو  -ن -ج   بی 

آیتن مش د   آنچ   ب   مرگ  بدت  ببطۀ  دبد   ددت  بز  خود  ب  حت ر  آنچ   شود    تعریف  ه ی  توبند 

مش مردگ و  ی دبود  دلدوگوب ی    نوعش  هرچند  مشبتنتم،  تدبعش  ذهن  ب   دل  مبغولش  ب  بین  بم   کند 

  شتئش ک  د   تر ن شش بز نوع هستش متویش بدت تمبغولش بز نوع  جودی نتست، بین دل مبغولش بتش 

بین   بر  ب شد. تأکتد  ب  من لۀ هستش  ب ید  ب  مرد   بم  د   بقع تلقش د دت بودو  بین دنت  تو ددت بدت، 

ه ی من، خویش   م نند آو ک  هماش بر بین تلقش بز یرد د  مق بل  د ی یت   ب  ک  گتری م ر   بژ 

د بز خود بتا ن  شدو، ناربو خود بودو دهد. بصط ح تش م نن تلقش ع مت ن  تأکتد دب د، خود  ب نب و مش 

مش ک    ب   م ر  نت   ه یدگر  متوو  د   مب هدة 47   1392)خسر ی،      د«ک   مذکو ،  دبدت و  د    .)

غم  مبغولش  دل  همرزم و   تدبعش  مجر حتّت   شه در  ذهن  ب ی  د   متویش  هستش  بز  ن شش  بنات ی 

م مش من   خود    م ر  ضم یر  ب  ک  گتری  ب   آو همرب  شود،  کند ک   قتش  بتا ناش    نند  بز خود 

نم یش مش ب   بودو  ب ی  ب  ب  خود د   ناربو خود   مرگ دیاری  نظتر  گذب د    جود بصط ح تش 

 بخبد بندبزی متف  ر بدبو مشجدبل بودو بز نج ر ی  عد  نج ر د  هنا   مرگ دیاری، چبم

ن نبردو.  مب ل  بردو    دشوب ی  هنوز  بود ،  خود  ب   جدبل  بلتم سا   »د   آمت  ه یش 

ب   بود...مش خوبدت زند  بم ند؛ ن ، ددت کم زجرکش ی  بدتر نبود. برگبتم ب  دوی خود ، 

مش نفسم  ب .  م هتچ  دوی  آو  دوخت  خوو   ی  شد.  دبغ  ددتم  ندبشت.  قد ر  دیار  ه یم 

یو بو زد، تعجب کرد . هتچ ج یم د د ندبشت،  لش ددتم غرق خوو بود بندب  مجر حش ک   

تر شد، ددتم  ب بز زیرهت لش کبتد .   ی زمتن بیت د. خوو بز  کرد  قد ی لخت لش مشحم
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مش دتن  شش بش  گلول   ترکش  شد.  جوشتد.  خربب  در   چت ی   ی  بود  ش  یت   ه یش  ب 

نا هش محو مش بر دطح  بلتم س  پ ی  بودتد . ج ی  بیت د  صو تش  ب  ب     یش  شد. خردند 

 (.33..«) آمد. یر  کبتد یربکبتد  نظر مش

دبدت و برخش  شه در  د   چاوناش  دیار  بدت،  دبدت و  شخصتّت  تحول  دبدت و  محو   ک   ه یش 

بلبتّ   شخصتّت بصلش   یرعش چندبو بهمتّت ندب د، بل   تأثتری ک  د  بطربیت و مش گذب د، مهم بدت. 

 دد،  زمندة  د  بین دبدت و ع    بر مو د مذکو ، ن تۀ مهم بین بدت ک   قتش یردی ب  شه در مش

کند    پردبزد   شه در همرزمش، دیاربو  ب ب  پ یدب ی   مب  ز  دعور مشدیار ب  بیف ی  وتفۀ ب  مش

گذب د   بین بمر موضوع گ هش هم کنش بخ قش   خص ل ِبیم نش شهتد بدت ک  د  د دت و ب  تأثتر مش

همرزم دبدت و مش هموب   شه در  بین  م و،  د   ب  همتن جهت،  ی د مششود.  تقدیس  ب   مثً   و   شود. 

آو تقدیس  شهتد    بز  هدبیت«  »کوکب  دین«،  تعبتر  »مج هدبو  »دلا  بو  طن«،  چوو  عن  ینش  ب   ه  

 ه ی بین بحترب    تأثترپذیری بدت   » دت  بز بند« بز نمون 

مظل قد   بودند! چ   شبت   قد   نظر گذ بند . چ   بز  آن و  ب  ی  یک  بودند.  و   »...شهتدبو خفت  

!دلا  بو  طن، مج هدبو دین.  دت  بز بنده ، پتودت  ب  ببدیّت. هرکدب  یک کت ب. ب  کدبمتن  

نمش  نا شت ؟  مشزب و  زب و  چند  ب   بینک  بم   آودبنستم.  عبق،  شد  حم د ،  کرد.  قربئت  ه   ب 

بربی مرد   ب  جم عت،  ه یش ..گریستم  آ ب .  بربی   د لت، م جربجویش،  وتف ، همرناش  ه ، 

خوبش زند   بربی  خوبش،  بربی   . خود   بربی  هم ،  بربی  خدبیش؟  ه ،  شهتدبو  بی  کج یتد  ه . 

توبنم. یب   قلب، یب   قبر. یب   زندگش، یب   مردگش. دبنم   نمششد . زیرب   نمشیردود  مش

شارف«  بدت  ک  ی  »بودتدو خو شتد  بودتد     شهتد  ب  یک  گونۀ  ،آ ز ...برخ دتم  آ ز  

 (. 468 یتن ....«)

ب  هم  زیب یش     ب ی مغمو     بنه د  د  دوگ شهدب،  آدم و شب هم د  نا      د  چنتن ب ض عش   

 آیریند آشفتاش   حق  ر مش

بیت د. آدم و  ب   مش  »..چبمم  نو   آو  پبت  آ یخت ،  ی نودش  ک   دت هش  چ د   پ شتد    کهن  

کرد    ه یش ک  نو  ب  زحمت بز گذ گ   تنگ آو ب  بین دو نبر مشه ، دو بخ   زدگشدت    

 (  189چ تد«)  ی بین یلک دت   مش

 بندبزد     همتن شب بدت ک  ب   ب ب  ی د شهدب مش
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ه ی   ی  ه    زدگش ه یش ک  ح م بین پ  گشه . هم  آو »ب  ی د شهدب بیت د    ب  ی د بقت  بچ 

بز خرن د  کفت   چندشچ د  شب  ب دبشتند،  ز ز پب   آ   بود، حوبدم  ب  ه  ک  دیار بتش 

 (. 189پرر کرد«)

تم    جود، ب   نا هش    گوی   ب ی  شه در  ب   ق لب  ب ی  د   نویسند   بدت    پذیریت   شه در  ب 

  د زد، آمت ، د  عتن ح ل، ن بمتد   غماتن دب د ک   مرگ آگ هتش  ب متبلو  مشتقدیس گون    بحترب 

 ب ی ب  مب هدة شود، طو ی ک   چرب ک  د  عملتّ ر هر لحظ  بشتب   کردو ب عث شه در د دت و مش

دید ب   ب ب     کند    بین »مبمئ  شدنش« بوه   شر  مششود بم  بز   ح لش بد مشجسد دوختۀ شهتدی  

ب  مب هدة  ضعتت بد د م نش همرزم و شود  د زد   دبب مشهستش خود ب  پوچش   ن متدی همرب  مش

پتوندند    مقش بربی ج و  مجر حش ب  جبن ع ب بنبتند   د  بین دوگ  بکب   مرکب ب  ببدیت مش

 م ند  نویسند  ب قش نمش -هستش  ب ی شرماتن بز  

بیت د ، جسد دوخت   بز ک    نتم دوخت     نفربر، خود  ، دوخت     پ    د   »ت نک،  بی ک  یک 

 ددت آو جدب شد  بود، بحب یم  ب د  هم پتچتد. در   ددت   پ . ش ست    کویت    دوخت .  

نتم  دوخت   ت نک  ترم  کرد.    بی   آمبولانس خود  ب ب  نوک حمل   د ند.  بود.  ب  خ موشش 

بتر و پریدیم. د  عقب آمبولانس ب ز شد. بربن     ب بردبشتتم. ب  طرف ت نک د یدیم ... دری  

هنوز   کرد ،  د بز  برجک  پت رش  ب   ی  زد..  بتر و  ده نۀ دهلت   بز  بود  بیت د   ش ن   ک    ی 

مش تنگنفس  یض ی  دوخت   بوی گوشت  بود.  دوخت   ک م ً  ... جسد  درش      کبتد  دهلت   ب 

تم م ً مش ک   بود. حتوبنش  تقطتر  د  ح ل  ب   ر  د د گوشت   خوو    بز  غلتظش  بخ    کرد. 

ن . لابد پر بز کرد  بود. مبمئ  شد . قش کرد . ددت   خ کستر شد  بود، بز نطقش هم خبری 

زناول   شرماتن شد .  نبود  لش  ک   گلول  خود   ب   عرق  ب  ه ی  هم  ب   پتودت.  د   بشک    ه ی 

 (.255جبن ع ب  یتند.  بکب   مرکب د  آغوش هم ب  ببدیت پتودتند ....«) 

شود   نویسند  بین مضموو  ب  د  حقتقت، شه در د  بین  م و، هدف ب زشمند زندگش قلمدبد مش

مش بت و  مختلف  شارده ی  شه در  ب  دتل ب   دین  دب د    ع ّر    نج ر  بز  طن    دی ع  بربی  بی 

کرد ، بربی تمن   ب زنم یش  یدبک  ی  بیث      بز  برخ دت    ک   بدت  آگ هش  مرگ  ب   همرب   مرگ   ی 

همرب   ببدی  دع در  ب   پتودتن  نفس    درکوب  د   دینش  بعتق د  ب   گ    ک   بدت  دشمن  درکوب 

 گردد.مش
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-بز دوی دیار طول زم نش ک   ب ی د  ح ل   بیت شه در همرزم و بدت ب  گستردگش تصویر

دهد نویسند  دعش دب د بین ی جعۀ ت  یخش  ب ب   ی ترین ج ئت تش ب  ثبت  نب و مششود ک   پردبزی مش

بی بید. تر ب   ق یع بر طول زم و   بیت مشببدی برد ند، ب  همتن دلتل، ب  ش خ   برگ دبدو هرچ  بتش 

تری  ب گ شود ت  نتتج زم نش نت  بز موقعتّت ترس آگ هش شه درِ همرزم و، ب  یبردگش زم نش   بیت مش

مش خبر  ه شم  ب   ک   هنا مش  جمل   بز  کند.  خوبنند   بگذب   آ  د ب   شهدب  ب  پت ره ی  ک   بند دهند 

زند ک  د   ب  دی ع بز متهن،  نویسند  بز زب و  ب ی ب   ی پردبزی د  توصتف پت ره ی شهتدبنش قلم مش

 بند پودتش ب  بدتخوبو چسبتد 

بجس د، بجس دی ک  ن دیک  -چ  ک   کردید؟/-خط/  بربد  ه شم شهدبی عملتّ ر  ب آ  دیم-» 

د خت ب ّلتن  دیف  پبت  نخلست و  بنته ی   /.. آ  دیم  بودند  ب  متن  یخت   خرم ،  متدبو  ه ی 

بین بز  بودش و.  برگریت   د   خفتفش  تعفّن  بوی   . هم  کن    بودند.  دیف  شد   خدبیش  چتد   ک  

نبودند ت   بودند. ش ید هم بز بین ش و غل غل  ه ی چربش زیر آیت ب کوه وک  خو د    چرید  

ب    بحترب  کرد . دره   .بدبی  بندکش عضلۀ دوخت  مت و آو  ب  بدتخوبو چسبتد     کند. پودتش 

ه    ی دتن    ش م گر  شد ، حمد   قل هوبلله .. .ه شم، مثل همتب   بز درب   زیر بیت د ، ددت

هم   ب آ  دید؟/..  -  یک نفر شهتد./  مهر   من کنج    ی یتن یک پ دخ. ب  بنته   دتد. بتست 

 دتد بی بیت د  بود...ب  بنته  ک  مشه   ب مر   کرد  .کن   هر شهتدی کول  ب   دیار  دیف جن ز  

یبرد  ،کول  مشه   کول  تر  هر  بود  شد  زی دی  ی ش  دبد .  بختص ص  شهتدی  ب   ذهنم  د   بی  ب 

(»..398 .) 

کند ک  دلتل آو، ن خوش یند بودو زم و  ب یبرد  مش  پردبزد د  موب دی ک  ب  توصتف شه در مش

مثل   د  ج ه یش  بدت    خود  ب   مخ طب  همربهش  هدف  ب ی  بدت.  ج نب  ب ی  بز    بیت حوبدث 

مش مخ طب  همرزم و،  طولانش  شه در  ب    بیت  گ    کند    تردتم  خود  ذهن  د   موقعتّت  ب  ب یست 

زیرب   نتست،  نت زی  ب    ق یع  مذکو ،  بشبه لش  م و  جناش  ب ی ی  ج معۀ  ب   غفلت  بطر    بز  نب و  ن     

شه دربش ب   نت   برخش  شدند  لش  موبج   گریت    د ب    پ ی و  زیستن  ب  زیب   شدو    پ ک  ش و  ب  

بتنتم ک   گ هش بین یا ناش  ب د   جود  ب ی ب  مظلومتّت عبق مشآموختند   ب  مرحلۀ بیم نش  دتدند. 

یا ن  هستند   ب  ددت دبد دب بی درشتش  نتتجۀ  بهدبف جه و دبدت نش  قم مشک   بز  زنند   د  آو بی 

 یا ناش  ب ی ب  همرزم و شهتدش نت  ق بل تأمّل بدت  
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بمّ    عبق،  نبدنش  تم    مظلومتّت  مظلومتّت،  .آو  ناریستم  نمش  ه   چبم  آو  ب   هرگ   »ک ش 

.. /ش ید بگر بین د و کند مجنوو  آو موج خت ه ی آبش    خوب / چ  دبنستم ک  بین دودب مرب 

ه ی بعم ق آو  آلود م ند. مش شد ب  گل شد ت  ببد  همهم  بخ   مش شد، د  پس پبت آو مش

 (.125هم  چت   ب بدتت   کرد... «) 

ی بد    هستتم ک  گ هش آو قد   نج بز مب  ر بی بیش مشبی جناش   ب د  بین  م و ب  ج مع 

کند   هر   ز   دشمن نسبت ب  درب زبو بیربنش و لم ن   یت   مشک شود چن وک    زنۀ بمتدی دید  نمش

مش نتر مندتر  دختشچغرتر    بز  نج    بعد  بمّ   پ ی و شود  د   چبماتر  تحولش  قهرم ن نش،  بست    ه ی 

دهد   یرم نده و مقتد ی چوو »حتد «   »ه شم«  دبدت و بربی پتر ز شدو بر بین حریف نتر مند  خ مش

 طن و   همرزم نش  ب ب  ش ستن دد کرخ    ج  ی د ختن   د ک   و ب  مرزه ی  همب  عبق   محبت  

دهند ش و بدت   تولدی دیار  ب ب  ددت مشدهد، نج ر دبدنش ک  تؤأ  ب  شه دردشمن  نج ر مش

بودو، چن و خود  ب شد،  لذر  ش دی    دربدر  آدمش  زندگش  بگر  »ی دپرس«،  یلسفش  بندیبۀ  بن بر  ک  

برد، چرب ک  بصولاً بنس و د  موبقع خوشش  ا مش بدت ک   ی د   نج   محنت ب  در مشتر بز هندخت 

برد. ک  د  هنا مۀ دختش    نج تم   ت ش خود  ب ب  ک   مش  لذر بز خویبتن غ یل بدت، ح ل آو

یق ه ی د  نش خویش  ب بهتر ببن دند   بز طرکنند ت  خود   مه  ره  ت ش مشد  شربیط دشوب  بنس و

برند مب  ز  کنند. بز  ه  ب  موقعتّت د دن کش ک  د  آو ب  در مشتقویت   ب  یعلتّت  د ندو آو مه  ر 

مش ب   ی  حقتقش  ب  من  د خت     متع لش  بنس و  ب  هستش  محنت  محد دیت    جهت    شن د ند« بین 

 (.  1390 99)ی دپرس، 

مش خویش  مرگ  همرزم و  ب  مرگ  بحتش  ب ی  جهت  همتن  ب   هموب   پندب د  مرگ  ک   دت 

ح دث  مشی دآ    تدبعش  بربی  ب ی  گذشت   د   ک   بدت  متعددی  ح دث ه ی  آو  د   هرچند  ه   شود، 

گوید ک  بر در  نبتند   مشمترد   بین یا ناش گ   ت  ج یش بدت ک   ب ی بر در م ب  »آهنج« مشنمش

 پردبزد توصتف بین یا ناش مشب  ی ب  گویش د  نش غمب    ب  لحنش مح  و ب  تکقبر خود  نبست 

آ ب    هتج و  بد و دنگ.  بود  ک  گو ی  .چ ل  خمپ   ،  ب  چ ل   بود   ختر   ک  آمد   »ب  خود 

ب  آهستاش د  نم یخ مش دبغش  ب   خور مش دبد    دلم  آ ب  ج ی خود  ب  توی  بست   غم 

بوس   ختر  خوبند  .عکرد. درقبر  نبست  بود    بربی خود ی تح  مشخرد  خرد   دوب مش

 (.  378.چ  مدر، نمش دبنم«)
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پر بز کبم ش   جدبل د  نش د   د  دیار لای  پت پش  ه ی   بیش دبدت و هموب   ش هد توصتف ر 

شرح مجر حتن    حسرر   د د   دبغ  ب ی بز ش ست   شه در همرزم و شج ع   مؤمن د  مق بل  ب   

 شود  بتند ک  بین ن مع دل  ع س مشن ب   ی هموب   مشبیم و بدت   د  ب ج دشمن و تردو   بش

بش    تردو    بدت،  مه جم  ن مع دل   »دشمن  بین  چرب  ع شق.  لش  پرشو     مدبیعتم،  م   بیم و   

مش مشع س  پتش  ب   مش شود؟چرب  پس  م   بین  آید    پتر زی؟چرب  ن   شه در      یم؟چرب 

بین د و گریت   دبس  گب  د ق  ب  آیت کر     ه ی دب    دتربب،  بین خوش  د    شدند؟چرب 

د ق  خوب  مبت  شد؟ شمبتر بلند ب  آبدبد  بدت   بربو.آ ی،  لش دختش بدتخوبو شمبتر  ب  

کند. بگر  بیم. ذ بلفق   بیث  ،تتغ ته جم  ب د  ش  ف خود غ ف مشیرد ید. م  بین  ب آموخت  مش

  (464 یغ   د د..«)ه  د دت نب شد م  دیار منتظر چ  هستتم؟ بیسوس،دبین

 ی ر یگجهینت. 3

د   م و   شه در  بیث      یرهنگ  شه در،  مرگ    تبتتن   بیت  ب   مق ل   بین  شعل د    آب  ه ید  

ه ی چندگ نۀ نویسند  بز جنگ   مرگ   مف هتم کلتدی مرتبط ب  آو،  پردبخت  شد   ضمن بت و   بیت

 یرهنگ بیث     شه در نت  مو د توجّ  قرب  گریت.  

د   م و   مردیه «  توبنست  ج معۀ گریت    ه ی آبد  شعل »مرتضش  ک   بدت  نویسندة چتر  ددتش   ،

کند    بقعتّت ش یستاش  بک  ی  ب   ن برببر  ب  هرچند  جناش  ب بد  تصویر  ب   آو  ب  هربدن ک  ه ی 

ین  م و  بندیبش ب شد. ب  بین ح ل، د  جه و دبدت نش به  بتنبش یلسفش مبتنش بر مرگچ شنش تم مش آو 

کند هموب   بتم نترنگ   دتوو  ج یش هم بربی عبق   شفقت هست   بن  ب  شربیطش ک  جنگ بقتض  مش

مش همرزم و  دلهر پنجم  هربس    دب د.  ک   بقعتّت  بدت  مرگ  هربس    تنه   بز    د    ن شش  ک   بی 

ب  گون  بدت،  زندگش شخصتّتمحتط جنگ  مستر  ک   دبدت نش  ب دگرگوو مشبی  بخبش    کنده ی    

ن شش بز درنوشتش بدت ک  بجتم ع بربی شخصتّت ه ی دبدت و  قم زد  بدت. دبدت و آکند  بز   دیار 

ن شش بز جنگ بدت   گ   ح  یت بز یژگشترس   بضطربب شخصتّت ه ی  ه ی دبدت و   مب  ر 

ک   ب ی     دهد ت  ج یشه ی گون گونش  خ مشه  دب د. مؤلفۀ ترس د   م و مذکو  د  ح لتب طنش آو

  دند ک  ب ید ب  ترس زیست   ب  غتظ خو گریت. همرزم نش هم    ب  بین ب    مش

بنس و  ب  هم  خت لش بودنش بربی  ب  درنوشتش بدت ک   یض ی دبدت و یض یش دربدر د دن ک تؤأ  

ی  بو    کند. د  پ ی و دبدت و نت  یض یش ح کم بدت ک   بز آو بوی غم   تلخش هجربو پذیر جلو  مشب   
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آ  د ب  خصوص زم نش ک   ب ی ب  بموبج مت طم کرخ   آید. یض یش ک  دل خوبنند   ب ب  د د مشمش

 . شودک  ج و همرزم نش  ب گریت  بدت، موبج  مش
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